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 چکیده
عوامل مداخله‌گر می‌توانند منجر به کاهش یا افزایش آســیب‌پذیری زنان پس از طلاق شــوند. 
این پژوهش با هدف واکاوی عوامل مداخله‌گر در آســیب‌پذیری زنان پس از طلاق، در قالب یک 
پژوهــش يكفی مبتني بر تحلیل محتوا و با اســتفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با حداکثر تنوع 
انجام شده است. گردآوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته 
انجام شد که بعد از مصاحبه با 35 زن به اشباع نظری رسید. بر اساس یافته‌های پژوهش در نهایت 
2 تم اصلی، 5 مقوله و 25 زیر مقوله شناســایی شــد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مداخله‌گر 
فردی و فرا فردی در آسیب‌پذیری زنان پس از طلاق اثرگذار هستند و یکی از عوامل شناخته‌شده 
مهم جهت امکان‌ مداخله روان‌شــناختی بعد از طلاق زنان قطعاً خانواده آنهاست. بنابراین می‌توان 
با آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها در مورد شرایط استرس‌زای طلاق و ایجاد فرهنگ‌سازی در خصوص 
مراجعه والدین به مشــاور جهت یادگیری نحوه برخورد مناســب با زنان پس از طلاق، شــدت 

آسیب‌پذیری و تأثیرات طلاق بر زنان را کاهش داد.
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1- مقدمه و بیان مسئله
طلاق یکی از مسائل مهم جامعه مدرن است که نه تنها ساختار خانواده، بلکه جامعه را به 
چالش می‌کشد )Afshani & et al, 2020(. مروري بر ادبیات و مطالعات پيشين مربوط به حوزه 
طلاق در ایران نشان می‌دهد که یکی از محورهای پژوهشی مورد توجه پژوهشگران کمی و کیفی 
Hamzeh�(  سبب‌شناسی طلاق است که می‌توان به موارد متعددی از جمله اختلالات جنسی 
Far�( افزایش هزینه‌های مسکن ،)Habibi & et al, 2016( اعتیاد ،)gardeshi & et al, 20199

zanegan & Gholipour, 2016(، خشونت )Doherty & et al, 2021(، خیانت )حبیبی عسگرآباد و 

 Hajiheydari &( ناباروری ،)Habibi & et al, 2015( مسائل روان‌شناختی ،)حاجی حیدری، 1394

et al, 2015(، اشاره کرد. بنابراین، مشخص است که طلاق نیز همانند دیگر پدیده‌های اجتماعی 

از ابعاد و پیچیدگی بسیاری برخوردار است، به طوری که عوامل متعددی در سطوح کلان و خرد 
بر این موضوع تأثیر گذارند.

بررسی پیامدهای طلاق، محور پژوهشی پرتکرار دیگر در پیشینه پژوهشی حوزه طلاق است. 
اگرچه اکثر پژوهش‌ها، به پیامدهای منفی طلاق از جمله افزایش احتمال مشکلات جسمی و روانی 
)Sbarra & Whisman, 2022(، ترس از ازدواج مجدد و تکرار تجربه )حیاتی و سلیمانی، 1400(، 

 Pirak & et( چالش‌‌های هویتی ،)Mahmoudpour & et al, 2021 ( تنهایی و طرد اجتماعی
 Chanda,( مشکلات اقتصادی ،)Shields & et al, 2015( فرزند کشی و خودکشی ،)al, 2019

2023(، مصرف خودسرانه مسکن و پناه بردن به الکل و مواد مخدر )عبداللهی و همکاران، 1400(، 

مورد طمع واقع شدن )عنایت زاده و قاضی طباطبایی، 1392(، نابرابری فرصت‌های شغلی )زارعی 
و همکاران، 1393( پرداخته‌اند؛ ولیکن برخی پژوهش‌ها نیز پیامدهای مثبت طلاق از جمله؛ بازسازی 

زندگی )شیخی و همکاران، 1391(، سطح توانمندی بیش‌تر )& et al, 2019  Mendoza(، شناخت 
عمیق‌تر زندگی )نجفی زاده و همکاران، 1400(، رضایت از زندگی )قدرتی و همکاران، 1395(، رشد 
شخصیت )Lamela & Figueiredo, 2023( و رهایی از استرس )خجسته مهر و همکاران، 1399( را 

مورد بررسی قرار داده‌اند.
با افزایش نرخ طلاق، زندگی پس از طلاق موضوع دیگری در ادبیات پژوهشی است که بیشتر 
از گذشته به آن توجه می‌شود. از آنجا که پیامدهای منفی طلاق يکي از مشکلات شايع در جوامع 
کنوني است، بهبود کيفيت زندگي افراد مواجه شده با طلاق از جنبه‌هاي ضروری و مهم به شمار 
مي‌رود. این نکته نیز حائز اهمیت است که موضوعات اجتماعی نه تنها در برگیرنده مجموعه 
 Mooney &( عوامل عینی و ذهنی هستند، بلکه با توجه به جوامع، زمان‌ و افراد تغییر پذیرند
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et al, 2011(. در جمع‌بندی می‌توان به آنچه آماتو در سازمان‌دهی ادبیات در مورد پیامدهای 

طلاق عنوان کرده است، اشاره کرد )Amato, 2000(. پیشینه پژوهشی نشان می‌دهد که اگر چه 
طلاق این پتانسیل را دارد که آشفتگی قابل‌توجهی در زندگی ایجاد کند؛ افراد در واکنش‌هایشان 
بسیار متفاوت هستند. طلاق برای برخی از افراد مناسب است، برخی را به سمت کاهش موقتی 
رفاه سوق می‌دهد و برخی را در مسیری نزولی قرار می‌دهد که ممکن است هرگز پس از آن به 
طور کامل بهبود نیابند؛ بنابراین عنوان می‌کند که درک موارد احتمالی که در آن طلاق منجر به 
این پیامدهای متنوع می‌شود، یک اولویت برای پژوهش‌های آینده است. مرور پیشینه پژوهش 
در ایران نیز نشان می‌دهد که دیدگاه‌های مختلف از ابعاد گوناگون به مسئله طلاق پرداخته‌اند، با 
این حال، به نظر می‌رسد که واکاوی عوامل مداخله‌گر در کاهش آسیب‌پذیری زنان پس از طلاق 

مغفول باقی‌مانده است.
نکته قابل توجه دیگر، همان‌طور که آقاجانی )1396( عنوان کرده است، مروری بر ادبیات 
موجود در زمینه طلاق و سیاست‌گذاری‌های حوزه خانواده و طلاق به طور کلی بیانگر نگاهی 
مکانیکی و از بالا جهت حل مسائل حوزه خانواده است. افزون بر این، بسیاری از پژوهشگران 
با کاربرد جمله اثربخشی بر روی زنان و مردان مطلقه یا فرزندان طلاق، افراد را به موضوعات 
پژوهشی تقلیل و صدایشان را سرکوب کرده‌اند که سهم بزرگی در ناکامی‌های سیاست‌گذاری در 
برنامه‌ریزی و پیش‌بینی علمی، مغفول باقی ماندن و از دست دادن بخش مهمی از واقعیت جامعه 
است؛ بنابراین، نیاز به شنیده شدن و بررسی مسائل از دیدگاه خود افراد درگیر با مسئله مورد 

پژوهش ضروری است.

2- ملاحظات نظری
با توجه به آنچه در مقدمه مطرح شد، جهت دست‌یابی به اهداف پژوهش، واکاوی عوامل 
مداخله‌گر در کاهش آسیب‌پذیری زنان پس از طلاق با شنیدن صدای زنان دارای تجربه طلاق 
در زمان و بافت حاضر جامعه حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر مبنای رهیافت 
تحلیل محتوای قراردادی  )Elo & Kyngas, 2008(با مشاهده شروع می‌شود و با رویکرد استقرایی 
کدها  که مستقیم از داده‌ها به دست می‌آیند، طراحی شده است. بنابراین نظریه‌های بیان شده 
در این بخش، صرفاً به عنوان کلیات، جهت مقایسه و مشخص شدن دور نمایی از پژوهش است. 
وایزمن فرآیند طلاق را به عنوان بحرانی عاطفی و از سوی دیگر با برخی ویژگی‌های منحصربه‌فرد 
به عنوان فرصتی برای رشد در نظر می‌گیرد و عنوان کرده است که اگر مکانیسم‌های حل مسئله 
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برای بازگرداندن فرد به تعادل کافی نباشد، وضعیت به عنوان یک بحران تلقی می‌شود؛ در این 
شرایط طلاق به صورت تهدید، ضرر یا چالش درک می‌شود؛ بنابراین، به اهمیت حمایت اجتماعی 
در کمک به زنان پس از طلاق جهت ایجاد هویت حرفه‌ای پرداخته است)Wiseman, 1975( . چرا 
که به ویژه زنانی که در اواخر نوجوانی ازدواج کرده‌اند، بخش عمده‌ای از هویت خود را به ازدواج 
گره زده‌اند. آن‌ها در درجه اول خود را به عنوان بخشی از یک جفت می‌بینند و ممکن است خارج 
از ازدواج هیچ هویت شخصی نداشته باشند. بر این اساس، این حوزه برای زنی که تمام هویتش 
همسر، خانه‌دار و مادر بوده، ضروری است. به ویژه، زنانی که در حال پایان دادن به ازدواج بیش‌تر 
از بیست ساله خود هستند، دوران سختی خواهند داشت. آن‌ها ممکن است قبل از شروع به 
حرکت به سمت فرآیند جستجوی هویت خود، دوره قابل‌توجهی را در انکار و افسردگی سپری 
کنند. زنان جوان‌تر ممکن است این فرآیند را تا حدودی آسان‌تر بدانند، به ویژه اگر بتوانند بخشی 
از تلاش‌های خود را برای ارتقا هویت حرفه‌ای با حرکت به دنیای دانشگاهی یا شغلی انجام دهند.

نظریه استرس به عوامل حمایتی و توانایی سازگاری افراد با رویدادهای زندگی می‌پردازد. طبق 
نظریه استرس واکنش افراد به رویدادهای زندگی با توجه به تفاوت‌های فردی از جمله باورها و 
چهارچوب شناختی، مکانیسم‌های انطباقی و میزان انعطاف‌پذیری متفاوت است. در نظریه تاب‌آوری 
نیز به شرایط و ویژگی‌های متفاوت افراد از جمله سازگاری روان‌شناختی در مواجه با اتفاق‌های 
ناخوشایند اشاره شده است )Rutter, 2006(. افزون بر این، نتایج پژوهش آماتو از برجسته‌ترین 
پژوهشگران حوزه طلاق نشان داد که افراد پس از طلاق در هند و ایالات ‌متحده اگرچه مشکلات 
مشابهی را در زمینه کفایت اقتصادی، حمایت اجتماعی و بهزیستی روانی تجربه می‌کنند؛ با این 
حال، در فرهنگ هند، افراد تمایل دارند که بدون توجه به رفتار شوهر، تقصیر فروپاشی زندگی 
را در درجه اول به زن نسبت دهند. در مقابل، در ایالات متحده، احتمال بیشتری دارد که مردم 
فروپاشی زندگی را مسئولیت مشترک هر دو همسر بدانند. ازآنجایی‌که زنان هندی مقصر اصلی 
شکست زناشویی هستند، نسبت به مردان هندی و زنان آمریکایی، احساس شرم، گناه و طرد 
اجتماعی بیشتری را تجربه می‌کنند)Amato, 1994( . در نهایت می‌توان به دیدگاه راجرز )1401( 
اشاره کرد که طلاق را بحرانی روانی دانسته و به واکنش متفاوت افراد در مواجهه با طلاق تأکید 
کرده است؛ بنابراین به این مسئله اشاره شده است که احتمالاً مواردی مانند هوش، ویژگی‌های 
شخصیتی، عوامل اقتصادی و فرهنگی منجر به آسیب‌پذیری یا محافظت افراد در برابر فشار روانی 

طلاق می‌گردد.
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به طور خلاصه می‌توان بیان کرد، طلاق پدیده‌ای پیچیده و متأثر از عوامل گوناگونی است 
که زندگی هر فردی را با چالش مواجه می‌کند. علل، زمینه و استراتژی افراد در مواجه با طلاق 
یکسان نیست، در نتیجه پیامدها متفاوت است. افزون بر این، می‌توان استنباط کرد که بخشی از 
پیامدهای منفی نه فقط به دلیل طلاق بلکه به عوامل دیگری از جمله عوامل مداخله‌گر بستگی 
دارد که شناسایی این عوامل می‌تواند در کاهش پیامدهای منفی حائز اهمیت باشد. بدین منظور، 
این پژوهش با هدف واکاوی عوامل مداخله‌گر در آسیب‌پذیری زنان پس از طلاق انجام گردید. 
نتایج پژوهش می‌تواند مورد توجه پژوهشگران، سیاست‌گذاران، جامعه‌شناسان، مددکاران اجتماعی 

و به ویژه متخصصان سلامت روان از جمله مشاوران و روانشناسان قرار گیرد.

3- روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش يكفي1، مبتني بر تحلیل محتوای کیفی2، رهیافت تحلیل محتوای 
قراردادی3، الو و کینگاس )Elo & Kyngas, 2008( انجام شده است. در جهت انتخاب روش 
پژوهش، این نکته در نظر گرفته شد که روش کیفی با ویژگی غیر محدود بودن و انعطاف‌پذیری، 
با فهم عمیق و غنی پدیده، شناخت در بستر اجتماعی را فراهم می‌کند. همچنین، از آنجایی که 
تحلیل محتوا روشی مناسب برای به دست آوردن نتایج قابل‌اعتماد از داده‌های متنی به منظور 
توسعه دانش و بینش‌های جدید است )Graneheim & Lundman, 2004(، انتخاب گردید. جهت 
گردآوری داده‌های کیفی ابزار اصلی پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته4 بود. اگرچه تعدادی پرسش 
مانند: به نظر شما، چه عواملی در آسیب‌پذیری زنان پس از طلاق اثرگذارند؟« و »دیگران چگونه 
می‌توانند در کاهش آسیب‌پذیری شما پس از طلاق نقش داشته باشند؟«، سؤالات جدید در 
مسیر پژوهش و جریان مصاحبه جهت فهمی ژرف نسبت به مسئله پژوهش مطرح شد. معیارهای 
قضاوت گوبا و لینکلن )Guba & Lincoln, 1994( شامل اعتبار5، انتقال‌پذیری6، تأیید پذیری7 و 
اطمینان‌پذیری8 به منظور اعتبارسنجی در نظر گرفته شد. جهت اعتبار و افزایش مقبولیت داده‌ها، 

1.Qualitative method
2. Qualitative content analysis
3. Conventional content analysis
4.Semi-structured
5.Credibility
6.Transferability
7. confirmability
8.dependability
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ارتباط خوب و اختصاص زمان کافی برای مصاحبه و استفاده از تلفیق در پژوهش؛ تلفیق روش‌های 
گردآوری داده‌ها )مصاحبه، مشاهده، مرور متون( انجام شد. چرا که تکنیک مثلث‌سازی منجر به 
مجموعه‌ای جامع‌تر و کامل‌تر از یافته‌ها می‌شود که می‌توان با استفاده از دیدگاه‌ها یا روش‌های 
متعدد ایجاد کرد )Barbour, 2001(. افزون بر این، قبل از اجرا مصاحبه نیمه ساختاریافته، پرسش‌ها 
در اختیار اساتید قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد. جهت رعایت اصل انتقال‌پذیری، حداکثر 
تنوع در نظر گرفته شد. جهت رعایت اصل تأیید پذیری تا حد امکان، مراحل انجام پژوهش به 
تفصیل توضیح داده شد. جهت اطمینان‌پذیری، استراتژی‌هایی مانند مصاحبه بعدی با برخی از 
مشارکت‌کنندگان برای بررسی اینکه آیا پاسخ آن‌ها درک شده است یا خیر، انجام شد. در نهایت، 
مطابق آنچه الو و کینگاس )Elo & Kyngas, 2008( بیان کردند، طی فرایند طبقه‌بندی منظم، 

تم‌ها، مقولات و زیر مقولات مشخص گردید.
با توجه به انتخاب روش تحلیل محتوی کیفی در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند1 با 
حداکثر تنوع2 استفاده و نمونه‌گيري تا اشباع داده‌ها3 ادامه یافت؛ بنابراین هم‌زمان با مطالعه ادبیات 
طلاق، پس از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 35 نفر از زنان دارای تجربه طلاق که حداکثر 
دو سال از ثبت رسمی طلاقشان گذشته است، فرایند جمع‌آوری داده‌ها متوقف گردید. به لحاظ 
ویژگی‌های جمعیت شناختی حداقل و حداکثر سن زنان به ترتیب 20- 62؛ سطح تحصیلات 
دکتری: 1، ارشد: 5، کارشناسی: 8، فوق‌دیپلم: 1، دیپلم: 9، سیکل: 6، ابتدایی: 4، و بی‌سواد: 1؛ 
و 18 شرکت‌کننده شغلی نداشتند. در 19 مورد خانم متقاضی طلاق، 8 مورد آقا و 8 مورد طلاق 

به صورت توافقی بود. مشخصات مشارکت‌کنندگان با نام مستعار در جدول 1 آورده شده است.
جدول 1: مشخصات مشارکت‌کنندگان پژوهش

مدت‌زمان سپری‌شده پس از طلاقشغلتحصیلاتسننام مستعارردیف

8 ماهآزادکارشناسی46راضیه1

20 ماهآزادکارشناسی33پرستو2

12 ماهآزادکارشناسی41ملوک3

13 ماهبیکارارشد31پری4

22 ماهآزادفوق‌دیپلم39الهه5

1.Purposive sampling
2.Maximum Variation Sampling
3. Data saturation
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مدت‌زمان سپری‌شده پس از طلاقشغلتحصیلاتسننام مستعارردیف

11 ماهکارمندکارشناسی32شیما6

1 ماهکارمندارشد39شیرین7

14 ماهآزاددیپلم41منیژه8

8 ماهبیکاردیپلم52اعظم9

16 ماهآزادابتدایی35نیلوفر10

12 ماهبیکارسیکل57طیبه11

23 ماهبیکارکارشناسی36مهسا12

20 ماهآزادسیکل41زیبا13

17 ماهآزاددیپلم41مریم14

9 ماهبیکاردیپلم27درسا15

15 ماهآزادابتدایی36مینا16

12 ماهبیکاردیپلم33نازنین17

21 ماهبیکارکارشناسی30سپیده18

20 ماهآزادسیکل31فرزانه19

18 ماهبیکارکارشناسی54طلعت20

12 ماهبیکارابتدایی49مژده21

16 ماهآزاددیپلم32بیتا22

21 ماهآزاددیپلم42مهری23

19 ماهبیکارسیکل39لیلا24

17 ماهبیکاردیپلم36حمیده25

14 ماهبیکارابتدایی36مرجان26

10 ماهآزاددکتری27مینو27

6 ماهبیکارارشد30رویا28

13 ماهبیکارکارشناسی20عسل29

4 ماهبیکارسیکل24آزیتا30

5 ماهبیکاربی‌سواد62فرشته31

18 ماهبیکارارشد32دنیا32

13 ماهآزادارشد26ستاره33

15 ماهبیکارسیکل30پریا34

8 ماهآزاددیپلم23مهتاب35
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جهت رعایت ملاحظات اخلاقی در این پژوهش ضمن آگاهی دادن در خصوص هدف مطالعه 
به مشارکت‌‌کنندگان، قبل از انجام مصاحبه از آنها رضایت نیز کسب شد و به آن‌ها اطمینان داده 
شد که تمام اطلاعات، محرمانه باقی خواهند ماند. مصاحبه با سؤال کلی پژوهش آغاز و در ادامه 
سؤالات جزئی‌تر در جهت درک عمیق و غنای داده‌ها مطرح ‌شد. زمان مشخصی برای هر مصاحبه‌ 
تعیین نشده بود، درصورتی‌که اطلاعات جدیدی باقی نمی‌ماند، مصاحبه پایان می‌یافت. مصاحبه‌ها 
به طور میانگین 40 دقیقه به طول انجامید و در نهایت، با رسیدن به اشباع داده‌ها به پایان رسید.

در نهایت داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پولیت و بک )Polit & Beck, 2004( بر این باورند که چون تجزیه و 
تحلیل محتوای داده‌های کیفی خطی نیست، تحلیل اطلاعات در روش کیفی از تحلیل در روش 
کمی که استاندارد شده و با استفاده از فرمول است، دشوار و پیچیده‌تر است. بر این اساس تجزیه 
و تحلیل داده‌ها در حالی که داده‌های جدید در حال جمع‌آوری بودند، از اولین مصاحبه آغاز شد 
و رونوشت‌های مصاحبه‌ها با دقت مطالعه، بازخوانی و تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس دیدگاه الو و 
کینگاس )Elo & Kyngas, 2008( اگر چه صفحات متعدد داده و یا وجود بسیاری از مسائل غیر 
مرتبط در مصاحبه‌ها ممکن است پژوهشگران را به این باور برساند که آنها قابل مدیریت نیستند 
؛ ولیکن با توجه به سؤالات پژوهش و محور قرار دادن آنها به عنوان جزء حیاتی تحلیل محتوا 
در این پژوهش این فرایند به درستی طی گردید. همچنین محققین از دسته‌بندی‌های از پیش 
تعیین شده اجتناب کرده و دسته‌بندی‌ها جدید و اکتشافی را از داده‌های پژوهش استخراج کردند.

4- یافته‌های پژوهش
بعد از تجزیه و تحلیل مصاحبه‌های انجام شده با مشارکت‌کنندگان، در نهایت از یافته‌های 
حاصل از مصاحبه‌ها و داده‌های به دست آمده  2 مضمون اصلی، 5 مقوله و 25 زیر مقوله شناسایی 

شد که در جدول شماره 2 آمده است.
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جدول 2: نتایج عوامل مداخله‌گر در کاهش آسیب‌پذیری زنان پس از طلاق

مضمونمقولهزیر مقوله

شفقت به خود، سوگواری ســالم، مدیریت هیجانات، 
ویژگی‌های روان‌شناختیتاب‌آوری، خردمندی و برنامه‌ریزی برای آینده

عوامل مداخله‌گر فردی

ویژگی‌های جمعیت شناختیسن، تحصیلات، جایگاه شغلی، موقعیت مالی

مدت‌زمان زندگی مشترک، مرحله چرخه زندگی، علت 
و چگونگی طــاق، پرداخت حقوق زن هنگام طلاق، 
میزان همکاری در مسائل مرتبط با فرزند مانند ملاقات 

با فرزند و فرزندپروری

همسر سابق

عوامل مداخله‌گر فرا فردی

حمایت عاطفی )گوش شــنوا بودن، درک شــرایط و 
خانوادههمدلی( و مالی

برچســب‌زدایی، عــدم تبعیــض، حمایــت مالی کافی 
ســازمان‌های مرتبط، فراهم کردن امکان اشتغال، ارائه 
خدمات سلامت روان به صورت رایگان، فرهنگ‌سازی 
مراجعه به مشــاور قبل و بعد از طلاق، ارجاع به مشاوره 
از طرف دادگاه قبل و بعد طلاق به ویژه جهت آموزش 
مسائل مربوط به همکاری والدین و مهارت فرزندپروری

جامعه

مضمون اصلی در برگیرنده دو مقوله عوامل مداخله‌گر فردی و عوامل مداخله‌گر فرا فردی 
است. عوامل مداخله‌گر بر کاهش یا افزایش آسیب‌پذیری زنان در جامعه حاضر اثرگذارند. منظور از 
عوامل مداخله‌گر فردی، مواردی است که به طور مستقیم به خود فرد مرتبط می‌شوند و منظور از 
عوامل مداخله‌گر فرا فردی، مواردی است که خارج از ویژگی‌های مرتبط با فرد است. از آنجایی‌که 
 Polit &( جهت افزایش قابلیت اطمینان، نشان دادن ارتباط بین داده‌ها و نتایج مورد نیاز است
Beck, 2004(؛ بر این اساس، برخی از نقل‌قول‌ها با زبان عامیانه مشارکت‌کنندگان ارائه شده است.

  4-1- عوامل مداخله‌گر فردی
مضمون عوامل مداخله‌گر فردی دربرگیرنده دو مقوله ویژگی‌های روان‌شناختی و ویژگی‌های 
جمعیت‌شناختی مشارکت‌کنندگان است. ویژگی‌های روان‌شناختی دربرگیرنده هفت زیر مقوله 
برای  برنامه‌ریزی  و  تاب‌آوری، خردمندی  به خود، سوگواری سالم، مدیریت هیجانات،  شفقت 
آینده است. اگرچه در اکثر موارد آسیب‌ها در مراحل اولیه چرخه زندگی و سن پایین‌تر با شدت و 
گستردگی کمتری مطرح می‌گردید ولی در همه موارد این‌گونه نبود. یکی از عوامل مداخله‌گر تفاوت 
در ویژگی‌های روان‌شناختی مشارکت‌کنندگان بود. یکی از مشارکت‌کنندگان در این‌باره می‌گوید: 
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»من آدمی نیستم که موضوعات زندگیمو برای همه تعریف کنم. آدم اجتماعی‌ای هستم 
ولی حد و مرزی که برای دیگران مشخص می‌کنم خیلی برام مهمه، به شدت احترام نگه 
می‌دارم، مبادی آدابم. همینم باعث میشه دیگرانم به خودشون اجازه ندن که وارد مرزهای 

من بشن«.

 شرکت‌کننده دیگری در این‌باره می‌گوید:
»به نظرم رفتار مردا به خود فرد بستگی داره، اگه خود زن سفت باشه و خودش ضعف 
نشون نده، مردا نمی‌تونن مستقیم بهش آسیب بزنن ولی غیرمستقیم چرا می‌تونن، مثلا 

از سر کار اخراجت کنه«.

ویژگی‌های جمعیت شناختی دربرگیرنده چهار مقوله سن، تحصیلات، جایگاه شغلی، توانایی 
مالی مشارکت‌کنندگان است. یکی از مشارکت‌کنندگان در این باره اظهار می‌گوید: 

»هیچ جا به من کار نمی‌دن، هرجا زنگ می‌زدم برای پرستاری تا سنمو می‌گم، می‌گن نه 
خانم، ما نیرو جوان می‌خواهیم«. 

مشارکت‌کننده‌ی دیگری در این‌باره می‌گوید: 
»برای بیمه تأمین اجتماعی رفتم، گفتن سنت گذشته، باید پسرت یا دخترت یا برادرت تحت 

پوشش ببرند یا ازدواج کنی.گفت سنتون گذشته که ما بیمتون کنیم«. 
زیر مقوله تحصیلات نیز با تأثیر بر ابعاد مختلفی از جمله افزایش اعتماد به نفس با داشتن شغل 
و درآمد، جایگاه اجتماعی و ارتباطات گسترده‌تر در کاهش آسیب‌های طلاق مؤثر است. از سوی 
دیگر به نظر می‌رسد، در افراد تحصیل‌کرده طلاق تابو محسوب نمی‌شود. یکی از مشارکت‌کنندگان 

اظهار داشت:
 »برگشتم همون اتاق دوران مجردیم. بعد طلاق شروع کردم به تدریس زبان، بیشتر کلاسامو 

آنلاین بر می‌دارم، در کل راضی‌ام، درآمدمم خوبه«. 
در نهایت، وضعیت مالی افراد با توجه به تأکید همه مصاحبه‌شوندگان، به نظر کلیدی‌ترین 
عامل است و می‌توان بیان کرد که وضعیت مالی مناسب پس از طلاق، نقش به‌سزایی در کاهش 
آسیب‌ها دارد و از سوی دیگر، طلاق برای زنان با طبقه اقتصادی-اجتماعی پایین، آسیب‌های 
بیشتری به همراه  داشت. یکی از مشارکت‌کنندگان در مورد موقعیت مناسب مالی خود و تأثیر 

آن در عدم پذیرش ازدواج با مرد متأهل می‌گوید: 
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»خودم کار می‌کنم. خونه دارم، الان همین آقا بخواد از همسرش جدا بشه، خانمش شرط 
گذاشته که باید برای من خونه بخری، این آقا اگر بخواد مثلا سرمایه بذاره برای اونا خونه 
بخره دیگه چیزی براش نمی‌مونه که بخواد برای منم خونه بخره، وسیله بخره و یه زندگی 
آرومو برای منم فراهم کنه. پس چرا من باید تو این سن، در حالیکه خودم از لحاظ مالی 

هیچ مشکلی ندارم، قبول کنم«.

مشارکت‌کننده‌ی دیگری در این باره می‌گوید: 
»من از پارسال تا امسال تقریباً صد میلیون تومن پول کلاس دادم. این فقط پول کلاسای 
من بوده، هزینه‌های جانبی داره، هزینه رفت و آمد داره، کتاب داره. اگر پول نداشتم مشاوره 
برم، اگر پول نداشتم کلاس برم، هیچ وقت نمی‌تونستم اینطوری حرف بزنم. یه زمان به این 
جمله که پول باشه خیلی از مشکلات حل میشه، اعتقاد نداشتم ولی الان خیلی اعتقاد دارم«.

4-2- عوامل مداخله‌گر فرا فردی
مضمون عوامل مداخله‌گر فرا فردی دربرگیرنده سه مقوله همسر سابق، خانواده و جامعه است. 
مقوله همسر سابق دربرگیرنده شش زیر مقوله مدت زمان زندگی مشترک، مرحله چرخه زندگی، 
علت و چگونگی طلاق، پرداخت حقوق زن هنگام طلاق، میزان همکاری در مسائل مرتبط با فرزند 
مانند ملاقات با فرزند و فرزندپروری است. آنچه با توجه به مراحل چرخه زندگی مشارکت‌کنندگان 
بارز بود، به طور کلی، افزایش قبح طلاق و آسیب‌های طلاق در مراحل پایانی چرخه زندگی بود. 

یکی از مشارکت‌کنندگان در این‌باره می‌گوید:
 »خیلی خجالت ‌کشیدم از عروس و داماد، نوه هام. تو محلمون همه همدیگه میشناسن، 
همیشه می‌رفتم مسجد نماز می‌خوندم، الان دیگه روم نمیشه برم. تو این سن بعد عروس 

و داماد، آبرو هممون برد. قرص اعصاب می‌خورم وگرنه نمی‌تونم تحمل کنم«.

علت و چگونگی طلاق از دیگر عوامل مداخله‌گر شناخته‌شده در پژوهش حاضر است. اعتیاد، 
خشونت، خیانت، مسائل روان‌شناختی، مسائل مالی و بیکاری همسر از پر تکرارترین علل اصلی 
طلاق مطرح‌شده توسط مصاحبه‌شوندگان بود. یکی از مشارکت‌کنندگان در مورد علل گوناگون 

طلاقش از جمله اعتیاد، خشونت و مسائل روان‌شناختی همسر می‌گوید:
 »اعتیاد داشت، شکاک بود، دست بزن داشت. درخواست دهنده طلاق من بودم، حق طلاق 
نداشتم ولی چون شیشه مصرف می‌کرد، مدارکی که داشتم، اونا رو بردم دادگاه، از دادگاه 
خواستم که مراحل قانونیش طی بشه، سه بار رفتیم پزشک قانونی، اونجا دو تا پزشک 
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روانشناس نشستن با ما صحبت کردند، با توجه به صحبتایی که باهاشون کردیم، رای اینو 
دادند که ایشون اختلال شخصیتی و روانی دارند و اگر درمان نشوند، به خاطر سوءمصرف 

مواد زندگی کردن با همچین آدمی دشوار است«. 

مشارکت‌کننده‌ی دیگری در این‌باره می‌گوید:
 »من از همسرم خواستم توافقی جدا شیم. خیلی دوستانه توافقی جدا شدیم. با هم تفاهم 
نداشتم، چرا باید همدیگر زجر می‌دادیم. خانواده‌هامونم اولش فکرشم نمی‌کردند ما یه روزی 

بخوایم از هم جدا شیم ولی در نهایت به تصمیمون احترام گذاشتند«.
 یکی دیگر از مشارکت‌کنندگان در مورد پرداخت حقوقش از طرف همسر سابقش می‌گوید:

 »واقعیتش اینه که شاید اگر همسر من قبول نمی‌کرد که به من مهریمو بده، من خیلی 
تحت فشار قرار می‌گرفتم. این که من الان دارم مهریمو می‌گیرم یه فرصت بزرگه تو 
زندگی من. وقتی که در مورد یه موضوعی صحبت می‌کنیم، باید از ابعاد مختلف صحبت 
بشه، فقط صرفا بعد فردی یا بعد اجتماعی نیست، بعد مالیشم مطرحه. وقتی ایشون داره 
با خواست خودش مهریه من هر ماه می‌ده، من از نظر مالی خیلی اکی‌ام ولی به هر دلیلی 

این ساپورت نباشه، من به مشکل می‌خورم«. 

مقوله خانواده دربرگیرنده دو زیر مقوله حمایت عاطفی و مالی است. حمایت و دیدگاه خانواده 
در مورد طلاق و درک شرایط دخترشان نقش به‌سزایی در کاهش آسیب‌ها در پی دارد. یکی از 

مشارکت‌کنندگان در مورد حمایت خانواده می‌گوید:
 »پدرم که دیگه در قید حیات نبودند، مادرم خیلی من رو قبول داره، این قبول داشتن 
خانواده خیلی به آدم کمک می‌کنه، این که تو رو به عنوان یه آدم عاقل می‌پذیرند و با 
توجه به شناختی که به تو دارند، می‌دونند که تو تمام راه‌ها رو رفتی، تمام صبرها رو خرج 

کردی و در نهایت به این نتیجه رسیدی.« 

مشارکت کننده‌ی دیگری در این باره می‌گوید: 
»بابام همیشه می‌گفت جدا شو بیا، این برای تو مرد بشو نیست، چون مخصوصاً این آخریا 

خیلی توهم می‌زد. بعد طلاقمم حمایتم کرد، برام خونه گرفت«. 

مقوله جامعه دربرگیرنده هفت زیر مقوله برچسب‌زدایی، عدم تبعیض، حمایت مالی کافی 
سازمان‌ها، فراهم کردن امکان اشتغال، ارائه خدمات سلامت روان به صورت رایگان، فرهنگ‌سازی 
مراجعه به مشاور قبل و بعد از طلاق، ارجاع به مشاوره از طرف دادگاه قبل و بعد طلاق به ویژه 
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جهت آموزش مسائل مربوط به همکاری والدین و مهارت فرزندپروری است. یکی از شرکت‌کنندگان 
در مورد عدم تبعیض می‌گوید: 

»طلاق نیست که به من آسیب می‌زنه، تبعیض در جامعه است که به من آسیب می‌زنه. تو 
جامعه ما به زنا زیاد ظلم میشه، حالا این زن طلاق هم بگیره تو این جامعه نابودش می‌کنن«.

 مشارکت‌کننده‌ی دیگری در این باره می‌گوید: 
»چندین بار تو خیابون به هم حمله کرد، از اون جاها که رد میشم، یادم میاد، حالم بد 
میشه. با خودم می‌گم احتمالاً بعضیا من دیدند، بعضیا می‌دونند. می‌دونید بدتر چی بود 
یه بار مهمونی بودیم، تو خیابون بهم حمله کرد. یه مرده می‌دونید چی‌گفت، گفت ببرش 
خونه ادبش کن نه تو خیابون؛ یعنی اصلا براش مهم نبود، داره من می‌زنه، زدن زن براش 
عادی بود. یادم میاد حالم بهم می‌خورده از این ادما، از جامعمون، از هرچی که اجازه می‌ده 

با زنا اینطوری رفتار بشه«. 

یکی دیگر از مشارکت‌کنندگان در مورد فراهم کردن امکان اشتغال می‌گوید: 
»تقصیر من نبوده که تو سن ۳5 سالگی طلاق گرفتم، حالا من ۳5 سالگی، بعضیا تو سن 
بالاتر که دیگه بهشون کار نمی‌دند. می‌گن خانم تا من نیرو بیست تا سی سالم مونده 
چجوری شما رو بگیرم. گناه من نبوده تو این سن طلاق گرفتم. یکی ممکنه شوهرش 

چهل سالگی فوت کنه، یه جایی باید مخصوص استخدامی ما باشه«. 

مشارکت‌کننده‌ی دیگری در این باره می‌گوید: 
قانونای  اینجا برعکس.  »همه جای دنیا کسی که آسیب‌دیده بیشتر حمایت می‌کنند، 
نوشته و نانوشته‌ای می‌ذارن که یه زن بعد طلاقش برای اشتغالش یا ترفیع شغلیش دچار 

مشکل میشه«.

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر، عوامل مداخله‌گر در آسیب‌پذیری زنان پس از طلاق را مورد مطالعه کیفی قرار 
 )Elo & Kyngas, 2008( داد. داده‌ها از طریق رویکرد تحلیل محتوای قراردادی الو و کینگاس
تجزیه و تحلیل و نتایج گزارش شد. دو مضمون اصلی عوامل مداخله‌گر فردی و فرا فردی همراه 

با مقولات و زیر مقولات، در جدول 2 به نمایش درآمدند.
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مطابق دیدگاه راجرز )1401( وجود شرایط یا ویژگی‌هایی منجر به آسیب‌پذیری یا محافظت 
افراد در برابر فشار روانی طلاق می‌گردد. به طور کلی مطابق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، 
جوان بودن، تحصیلات بالا، جایگاه شغلی مناسب و توانایی مالی، شدت آسیب‌پذیری زنان پس 
 Mohajer & et al, 2014( از طلاق را کاهش می‌دهد. نتایج پژوهش حاضر و پیشینه پژوهشی
؛Pirak & et al, 2019؛ Golboni & et al, 2022( نیز از این فرضیه حمایت می‌کند که وضعیت 

اقتصادی تأثیر به‌سزایی در کاهش آسیب‌ها و بهزیستی زندگی پس از طلاق دارد. حمایت اجتماعی 
و وضعیت اقتصادی بر ابعاد مختلف زندگی فرد تأثیرگذار است. وضعیت اقتصادی زنان در بهزیستی 
پس از طلاق به ویژه زمانی که حضانت فرزندان را به عهده دارند، تأثیر به‌سزایی دارد. یافته‌های 
پژوهش چاندا )Chanda, 2023( نشان می‌دهد که مادران دارای فرزندان کوچک‌تر از نظر درآمد 
و اشتغال در وضعیت بدتری نسبت به مادران فرزندان بزرگ‌تر هستند؛ بنابراین، به طور کلی به 
نظر می‌رسد که آسیب در افرادی که پس از طلاق موقعیت مالی مناسبی دارند، کمتر است ولی 
لزوماً در همه موارد این‌طور نیست. صرف نظر از وضعیت اقتصادی افراد، طلاق برای برخی افراد 
منجر به آسیب روانی شدید و عمیقی می‌شود که به نظر می‌رسد به علت ویژگی‌های روان‌شناختی 
فرد است. در همین راستا، لاملا و فیگوایردو نتیجه گرفتند که ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و 
متغیرهای مرتبط با طلاق، رضایت از زندگی و رشد شخصی پس از طلاق را پیش‌بینی می‌کنند 
)Lamela & Figueiredo, 2023(. در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که هر فرد با توجه به مجموعه 

یادگیری‌ها، ویژگی‌های ژنتیکی و روان‌شناختی از جمله تاب‌آوری با طلاق خود مواجه می‌شود، 
اگرچه دیگر عوامل نیز تأثیرگذارند.

در مورد سن به طور کلی، می‌توان بیان کرد که افزایش سن منجر به شدت بخشیدن آسیب‌ها 
می‌شود. از سوی دیگر، هم جهت با چرخه زندگی، افزایش قبح طلاق و آسیب‌های طلاق با افزایش 
سن همراه است. در همین راستا آقاجانی و همکاران )1396( یکی از مهم‌ترین علل رضایت پس 
از طلاق به ویژه در خانم‌ها را مؤلفه سن عنوان کردند. هم‌چنین، سن یکی از شاخص‌های مهم 
امید به آینده و احساس کفایت محسوب می‌شود که بر انگیزه و توانایی فرد به شکل‌دهی روابط، 
سرمایه‌گذاری مالی و اجتماعی و اقدام به کارهای جدید مؤثر است. لازم به توضیح است که اگرچه 
به طور کلی افراد با سن کمتر با آسیب‌های کمتری پس از طلاق مواجه‌اند، عامل سن به تنهایی 
تعیین‌کننده نیست. تبیین این نتایج ممکن است این باشد که مسائل مربوط به مرحله چرخه 
زندگی، ویژگی‌های فردی، خانواده، موقعیت مالی، فرزند، مدت زمان زندگی مشترک و چگونگی 
کیفیت آن، مدت زمان جدایی قبل طلاق، چگونگی و علت طلاق با توجه به مصاحبه‌های صورت 



171

حاجی حیدری و همکاران، مطالعه‌ی عوامل مداخله‌گر در آسیب‌پذیری زنان پس از طلاق 

گرفته نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند. به طوری که افراد در سن کمتر ولی با داشتن دغدغه فرزند، 
مالی و نداشتن حمایت خانواده با آسیب‌های شدیدتری از طلاق مواجه بودند.

تحصیلات از دیگر زیر مقولات عامل مداخله‌گر فردی است. به طورکلی، هر چه زنان از نظر 
مالی در شرایط مناسب‌تر و از تحصیلات بالاتری برخواردار باشند، با آسیب‌های کمتری مواجه‌اند. 
در تبیین سطح تحصیلات می‌توان اشاره کرد، برای افراد با سطح تحصیلات بالاتر امکان دارا بودن 
یا پیدا کردن شغل با درآمد خوب و در محیط مناسب بیشتر است. هم‌چنین، به نظر می‌رسد که 
ننگ طلاق در قشر تحصیل‌کرده کمتر است. نتایج پژوهش آقاجانی و همکاران )1396( نشان 
می‌دهد که چگونه طلاق در قشر تحصیل‌کرده و از طبقه متوسط می‌تواند به تحقق اصول اخلاقی 

خودمختاری، فردیت و کسب هویت شخصی منجر شود.
اهمیت همکاری همسر سابق در مسائل مرتبط با فرزند از موارد مورد تأکید مادران بود که در 
اکثر موارد عدم همکاری مطرح گردید. طبق نتایج پژوهش وانبرگ و همکاران حضور فرزندان با 
سوگ رابطه منفی و به طور غیرمستقیم با نتایج کار رابطه مثبت دارد. والدینی که طلاق گرفته‌اند، 
ممکن است بتوانند تمرکز خود را روی فرزندان خود معطوف کنند تا از دست دادن شریک زندگی 
خود را جبران کنند)Wanberg & et al, 2023( . نتایج پژوهش لین و همکاران  نیز نشان داد که 
عدم تماس با حداقل یک فرزند، تأثیر منفی طلاق بر سلامت روان والدین را تشدید می‌کند. قطع 
ارتباط با حداقل یک فرزند با افزایش علائم افسردگی پس از طلاق همراه است که نشان می‌دهد 

.)Lin & et al, 2024( قطع ارتباط با فرزند مانع سازگاری با طلاق می‌شود
چرخه زندگی از دیگر زیر مقوله‌های پژوهش حاضر است. به نظر می‌رسد در مرحله عقد با 
توجه به مواردی از جمله، امکان حذف اسم همسر سابق از شناسنامه در صورت باکره بودن، به 
طور کلی آسیب طلاق در این مرحله کمتر از مراحل دیگر است. هم‌چنین، با توجه به مصاحبه‌های 
صورت گرفته، طلاق در مرحله آشیانه خالی آسیب‌ها و پیامدهای منفی پس از طلاق را شدت 
می‌بخشد. چرا که از یک سو تابو و ننگ طلاق در نسل قدیم پررنگ‌تر است و آن را مایه آبروریزی 
خود می‌دانند و از سوی دیگر، به خاطر سن بالا احتمال دست‌یابی به فرصت‌های جدید مانند 
یافتن شغل و ازدواج مجدد کاهش می‌یابد. افزون بر این، هر چقدر مدت زمان زندگی مشترک 
بیشتر و پر تنش‌تر بود، پیامدهای منفی بیشتری در پی داشت. آقاجانی و همکاران )1396( نیز 

اشاره کرده‌اند، افزایش طول مدت ازدواج سازگاری با جدایی و فقدان را سخت‌تر می‌کند.
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چگونگی و علت طلاق از دیگر عوامل مداخله‌گر بر آسیب‌پذیری زنان است. اعتیاد، خشونت، 
خیانت، مسائل روان‌شناختی، مسائل مالی و بیکاری همسر از پر تکرارترین علل اصلی طلاق مطرح 
شده توسط زنان در پژوهش حاضر بود. بسیاری از زنان دلیل مسائل روان‌شناختی، خشونت و 
بیکاری همسر خود را اعتیاد می‌دانستند. حبیبی و همکاران)Habibi & et al, 2016(  پیامد 
اعتیاد همسر را مشکلات جسمی و روانی، ناتوانی در روابط زناشویی، بیکاری و در نهایت طلاق 
 Hajiheydari & et( عنوان کردند. در پژوهش حاضر، مشابه پژوهش حاجی‌حیدری و همکاران
al, 2015(، اعتیاد با خشونت و مسائل روان‌شناختی همراه بود. لازم به توضیح است، هیچ‌کدام 

از زنان در این پژوهش به دلیل تنها خیانت همسرشان اقدام به طلاق نکرده بودند. بلکه همراه 
خیانت علل دیگری مانند خشونت نیز وجود داشت. همان طور که حبیبی عسگرآباد و حاجی 
حیدری )1394( اشاره کردند، خیانت و تعارضات زناشویی بر یکدیگر اثر متقابل دارند. در نهایت 
می‌توان بیان کرد، خیانت نه تنها در طول زندگی مشترک همراه با تعارضات زناشویی است، بلکه 
آسیب خیانت و اقدام به طلاق از جانب مرد جهت زندگی با همان فرد، همچنان پس از طلاق 
نیز ادامه داشت؛ به طوری که برخی زنان به خودکشی فکر کرده بودند. افزون بر این، مشابه نتاج 
پژوهش حاضر، بایتر و همکاران نتیجه گرفتند که سطوح تعارض قبل از طلاق با کیفیت توافقات 
همبستگی معکوس دارد. هر چه اختلافات حل نشده بین زوجین شدیدتر و مکرر باشد، کیفیت 
طلاق آن‌ها بدتر می‌شود )Baitar & et al, 2012(. نتایج استینر نشان می‌دهد که وضعیت آغازگر، 
خیانت همسر و بهزیستی معنوی با هم می‌توانند 38 درصد از واریانس را در سازگاری کلی طلاق 
برای زنان پیش‌بینی کنند )Steiner, 2011(. جابری و همکاران تبیین کردند که به دلیل برتری 
اقتصادی مردان و پیامدهای اجتماعی ناخوشایند کمتر طلاق برای آن‌ها در ایران، به نظر می‌رسد 
مردان به عنوان آغازگر طلاق کمتر نگران باشند )Jaberi, 2021( . حق طلاق مردان در ایران از 
یک سو و شرایط مساعد برای آنان پس از طلاق از سوی دیگر، منجر به افزایش تعداد طلاق‌های 
آغاز شده توسط مردان می‌شود. با توجه به مصاحبه‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد، کسانی 
که خود برای طلاق اقدام نکرده‌اند و تمایل به حفظ زندگی مشترک را داشته‌اند، دچار آسیب 
شدیدتری می‌شوند. در تبیین این موضوع می‌توان به عوامل مختلفی از جمله مواجه ناگهانی و 
احساس عدم کنترل شرایط، مشکلات اقتصادی، احساس طردشدگی اشاره کرد. اگرچه تجربه 
طلاق برای اکثر زنانی که خود درخواست‌ دهنده طلاق نبودند، دردناک و همراه با حس طردشدگی 
و کاهش اعتماد به نفس بود ولی در همه موارد صدق نمی‌کرد. با توجه به این که حق طلاق در 
دست مرد است و درخواست طلاق از جانب زن مشروط به اثبات موارد ویژه‌ای است، در مواردی 
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اندک، زنان علی‌رغم این که خواهان طلاق بودند ولی اقدام قانونی نکرده‌ بودند و در نتیجه اقدام 
قانونی از طرف همسر برایشان در جهت رسیدن به خواسته خود بدون صرف وقت، هزینه و نگرانی 
از پذیرش یا عدم پذیرش دلایل طلاق بود. موضوع دیگر که نیاز به توضیح است، اقدام قانونی برای 
طلاق از جانب زن و آغازگر طلاق بودن، لزوماً به معنای تمایل واقعی زن به طلاق نبود، در بسیاری 
موارد عنوان می‌شد که مرد چنان شرایط زندگی را بر زن دشوار می‌کرد که زن خود با گذشتن از 
کلیه حقوقش جهت طلاق اقدام کرده بود و در واقع خواست مرد طلاق بود. این موضوع در مورد 
طلاق توافقی نیز مطرح است، شرایط سختی که مرد بر زن در زندگی مشترک تحمیل می‌کرد، 

زن جهت سریع‌تر طی شدن فرایند طلاق و کاهش آسیب‌ها به طلاق رضایت می‌داد.
حمایت عاطفی و مالی خانواده به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل مداخله‌گر مؤثر شناخته 
شد. به نظر می‌رسد که پذیرش طلاق و حمایت از فرزند در خانواده‌ها نسبت به گذشته بیشتر 
شده است. اکثر خانواده‌ها در پژوهش حاضر در کاهش آسیب‌های طلاق نقش بسزایی داشتند. 
نتایج پژوهش باستانی و همکاران )1401( نیز نشان داد که حمایت خانواده و دوستان نقش 
بسزایی در بهزیستی افراد پس از طلاق دارد. عدم تبعیض از دیگر زیر مقوله‌های پژوهش حاضر 
است. همان طور که نیک پرور و همکاران )Nikparvar & et al, 2021( اشاره کردند زنان پس از 
طلاق با مشکلات بسیار بیشتری در تعاملات اجتماعی خود مواجه می‌شوند. پارکر و همکاران ) 
Parker & et al, 2022( نتیجه گرفتند که در شرایطی که زن و مرد هر دو تحصیل‌کرده هستند، 

زنان وقتی طلاق می‌گیرند به دلیل کاهش درآمد و دارا بودن مسئولیت اصلی یا انحصاری در 
مراقبت از فرزندان، نسبت به مردان با آسیب بیشتری مواجه می‌شوند. موضوع مهم دیگر اشاره 
شده توسط مشارکت‌کنندگان در ارتباط با فراهم کردن امکان اشتغال توسط دولت بود. به طور 
مشابه، وایزمن حمایت اجتماعی در کمک به زنان پس از طلاق جهت ایجاد هویت حرفه‌ای را 

.)Wiseman, 1975( دارای اهمیت دانست
در یک جمع‌بندی می‌توان بیان کرد، عوامل مداخله‌گر در کاهش یا افزایش آسیب‌پذیری زنان 
پس از طلاق اثرگذارند و این پژوهش با هدف درک جامع و ژرف این موضوع از دیدگاه زنان پس از 
طلاق در شرایط جامعه حاضر انجام شد. ویژگی‌های روان‌شناختی و جمعیت شناختی به عنوان دو 
مقوله اصلی عوامل مداخله‌گر فردی؛ همسر سابق، خانواده و جامعه به عنوان سه مقوله اصلی عوامل 
مداخله‌گر فرا فردی شناخته شد. یافته‌ها تأییدی بر لزوم مداخلات جهت بهزیستی زنان پس از طلاق 
در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و اقتصادی است. ایجاد فرهنگ‌سازی مراجعه فرد و خانواده به مشاور، 

هم‌چنین ارجاع به مشاوره رایگان از سوی دادگاه از زمان شروع فرایند طلاق پیشنهاد می‌شود.
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تأییدیه اخلاقی

IR.ALZAHRA. :پروپوزال این پژوهش به تأیید کمیته اخلاق دانشگاه الزهراء )کد اخلاقی
REC.1402.075( رسیده است. 

قدردانی

از همکاری اداره کل بهزیستی استان تهران و دادگستری، سازمان‌ها، مراکز زیرمجموعه و 
تمامی شرکت‌کنندگان که با وجود مشغله‌های متعدد مهربانانه وقت گذاشتند و در این پژوهش 

شرکت کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماییم.
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